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 روســـفی نخستین  بار در 7 ســـالگی بود که با جیغ 
بلنـــدی از اتاقش بیرون دوید، گونه هایش ســـرخ 
و چشـــمانش وحشـــت زده بود. او به محض دیدن 
مادرش که با تعجب به ســـمت او می دوید، داد زد:

 مامان توی اتاقم یه خانمه است، نمی دونم 
چه جوری اومده تو.

مـــادرش، روســـفی را به همراه خود بـــه داخل اتاق 
بـــرد، هیچ کس نبود، گوشـــه ای از پنجـــره باز بود و 
بـــا داخل آمدن بـــاد کمی، پـــرده تـــکان می خورد، 

وقتی مـــادرش گفت که:
 دخترم نترس، باد به پرده ها می خورده، برو بگیر بخواب.

روسفی به سمت کمد دیواری برگشت و به مادرش گفت:
 اون خانمه، اونجا ایستاده بود، می خندید، اولش نترسیدم اما 

چون پاهایش روی هوا بود، وحشت کردم و بیرون دویدم.
مادر روســـفی تصور کرد که او خیالاتی شـــده است، بالای سرش نشست 

و لالایی  خواند، وقتی او خوابید از اتاق بیرون رفت و در را بســـت.
فردای آن شـــب، روســـفی در مدرســـه نقاشـــی ای کشـــید کـــه معلمش 
عصبانی شـــد، او در تماس با خانه روســـفی از مادر او خواســـت تا اجازه 
ندهـــد دختربچه ای به آن ســـن و ســـال فیلم هـــای تخیلی یا ترســـناک 
ببیند. اما روســـفی اصرار داشـــت آن خانـــم آبی رنـــگ را در اتاقش دیده 

اســـت و اگر پاهایـــش روی زمیـــن بود، اصلاً نمی ترســـید.
روســـفی از ســـوی پدر، مـــادر و بزرگ ترهـــا مـــورد اعتراض قـــرار گرفت، 
نمی دانســـت چرا همه او را شـــماتت می کنند، دومین  بار سه سال از آن 
شـــب پرحادثه گذشـــته بود، روسفی 10 ســـاله روی تاب حیاط خانه شان 

نشســـته و منتظر بـــود مادرش بیایـــد و او را هل دهد.
وقتـــی تاب به حرکت درآمد، روســـفی با خنده شـــروع به حـــرف زدن با 
مادرش کرد، مـــادر حرفی نمی زد و فقط او را هل مـــی داد، در ثانیه هایی 
کم وقتی روســـفی به عقب برگشـــت همان زن را دید با چهره ای مهربان 
که می خندید. روســـفی خواست فریاد بزند اما ترســـید باز هم با او دعوا 

کنند، چشـــم هایش را بست و آرام پرسید:
تو کی هستی؟

جوابی نشـــنید، ســـرعت تاب کم شـــده بـــود، وقتی برگشـــت ببیند زن 
مهربان کجاســـت، مـــادرش را دید کـــه از در بیرون آمـــده و با تعجب به 
تاب خـــوردن او چشـــم دوخته بود، مادر می دانســـت کـــه دخترش بلد 

نیســـت خودش تـــاب را حرکت بدهد.
وقتی پرسید چگونه تاب می خورد، روسفی خندید و گفت:

 همان زن مهربونه منو هل می داد.
همین خنده ها هم باعث شد مادرش عصبانی شود و بگوید:

 می ترسم تو دیوانه باشی، تو را به خدا عاقل باش.
روســـفی، ثانیه شـــماری می کرد زن نور آبی را باز ببیند، دیگر می توانست 
کتاب بخواند و خودش احســـاس کرد یک روح در زندگی او اســـت، روح 

مهربان که همیشـــه او را می پاید.
یک بـــار وقتـــی از خیابان عبـــور می کرد، ناگهـــان ماشـــینی نامرئی به 
تخـــت ســـینه اش خورد بـــه گونه ای کـــه نگذاشـــت او به ســـمت دیگر 
برود، ســـرعت زیاد یک خودرو در لایـــن دیگر خیابان به انـــدازه ای بود 
که روســـفی پـــی برد اگـــر پا به پشـــت خط کشـــی می گذاشـــت، حتماً 

تصـــادف می کرد.
می دانســـت یک نیـــرو از او حمایت می کنـــد اما چرا؟! ســـؤال عجیبی 
بـــود، گاهـــی در اتاقـــش با صـــدای بلند زنـــی را خطاب قرار مـــی داد که 
نمی شـــناخت، مـــادرش با وجود ســـن نوجوانی روســـفی می ترســـید و 

خواهش می کـــرد او دیوانه بـــازی درنیاورد.
روســـفی می خواست زن نورآبی را ملاقات کند، روی آینه میز آرایش اش 
بـــا ماژیک قرمز جملاتی می نوشـــت تا آن روح آبـــی را ترغیب کند و با او 

ملاقاتی داشته باشـــد، تصور می کرد او همیشه در کنارش است و...
نزدیک 20 ســـال ســـن داشـــت که یک بار دیگـــر روح آبـــی را دید، نیمه 
شـــب بود که روی پلک هایش روشـــنایی خاصی احســـاس کرد، وقتی 
پلک هایـــش را بـــاز کرد، ابتدا نور آبـــی به اندازه ای زیاد بـــود که هرگونه 
تفکـــر را از او ســـلب کرد، وقتی دســـت به چشـــمانش مالیـــد، در کنج 
دیـــوار زن مهربان را دید که مثل همیشـــه می خندید، از جا بلند شـــد، 
این بار نترســـیده بود می خواســـت با او حرف بزند، اما آن زن در چشم 

بر هـــم زدنی رفـــت و همه جا تاریک شـــد.
همه در اطراف روســـفی می دانســـتند او بـــه نوعی رفتارهـــای غیر عادی 
دارد، هیچ دوســـتی نداشت و همیشه دوست داشت تنها باشد، مادرش 
بارها او را نزد روانپزشـــک برده بود، همه ادعا داشـــتند او ســـالم اســـت و 

عقاید خـــاص خودش را دارد کـــه به مرور زمان از بیـــن خواهد رفت.
اما روســـفی روز به روز رفتارهای عجیب تری داشـــت، در سرمای زمستان 
هـــم پنجـــره اتاقـــش را بـــاز می گذاشـــت، همیشـــه می گفـــت میهمان 
خواهـــد آمد. چشـــم انتظار بود. بارها ســـرما خـــورده بود امـــا عادتش را 

تـــرک نمی کرد.
پدر روســـفی،  مهندس شـــیمی یک کارخانه رنگ ســـازی بود، او دخالتی 
در کارهای دخترش نداشـــت و همیشه از همســـرش می خواست سر به 

ســـر این دختر نگذارد و ....
یک روز صبح وقتی روســـفی خواســـت به ســـمت دانشـــگاه بـــرود، کنار 
خیابـــان ایســـتاد تا با خلوت شـــدن به ســـمت دیگـــر برود، هنـــوز چند 
ثانیـــه ای نایســـتاده بـــود که احســـاس کرد پشت ســـرش نور آبـــی دارد، 
خواســـت برگردد که نیرویی به کمرش ضربه زد و او وسط خیابان افتاد.

سررســـیدن یک کامیون کافی بود تا این دختر بـــه اغما فرو رود، مادرش 
گریـــه می کرد، راننده کامیون و نحوه ســـانحه نشـــان می داد که روســـفی 
خودکشـــی کرده اســـت، مـــادر به پـــدر گله مند بـــود که چـــرا توجهی به 
وضعیت روســـفی نداشـــته اســـت، همـــه بـــاور می کردند او خودکشـــی 

است. کرده 
32 روز در حالـــت کما بود تا اینکه چشـــم باز کـــرد و نفس هایش حالت 
عادی به خود گرفت، روســـفی با دیدن مـــادرش خندید و ناگهان گفت:

 تو مادر واقعی من نیستی، دوستت دارم اما من بچه تو 
نیستم، مادرم مرده است.

مادر روســـفی همان جا غش کرد، پدرش از روســـفی خواست آرام باشد، 
وقتی از بیمارستان مرخص شـــد، در خانه به مادرش گفت:

 زن مهربانی که می گفتم آبی رنگ است، مادر واقعی ام است، 

البته تو خیلی عزیزی اما احساس نزدیکی خاصی با روح مادرم 
می کنم.

در ایـــن مـــورد پدر روســـفی باز ســـکوت کـــرد، مـــادرش اصرار داشـــت 
دخترش را در بیمارســـتان روانی بســـتری کند تا اینکـــه همگی نزد دکتر 
مایـــکل مورفی رفتند، مطب تا خانه شـــان در شـــیکاگو نزدیـــک بود و با 
ســـفارش یکی از همســـایه ها خیلی زود توانســـتند از دکتـــر مورفی وقت 

. بگیرند
دکتـــر مورفی از روســـفی خواســـت روی صندلی هیپنوتیزم بنشـــیند و با 

دقت ســـفری به دنیای ارواح داشـــته باشـــد.
 از نخستین لحظه سفرت بگو؟

الان می بینم که روح آبی رنگی مرا هل داده است تا زیر کامیون بیفتم.
 یعنی خودکشی نبوده است؟

خیـــر، من خودکشـــی نکرده ام، مـــن را راهنمایـــم هل داد تا ســـفری به 
دنیای ارواح داشـــته باشم.
 دلیل خاصی دارد؟

الان نمی دانم، از او پرسیدم اما سکوت کرد.
 اسمش را بپرس؟

می گویـــد ماریـــلا اســـت و از راهنمایان ارشـــد اســـت، دســـتم را گرفته و 
می خواهـــد از محـــل افتادن جســـمم دور شـــوم.

 عجله دارد؟
می گویـــد شـــاگردان زیـــادی در دنیـــای ارواح دارد و بایـــد با هـــم به آنجا 

ویم. بر
 مگر راهنمای تو نیست؟

ماریـــلا، فقـــط راهنما نیســـت، او مربی آموزشـــی ارواح اســـت، خودش 
اشـــاره ای به رنـــگ آبی می کنـــد و می گوید راهنمایان ارشـــد، شـــاگردان 

زیـــادی دارند و خیلـــی به زمیـــن نمی آیند.
 پس چرا ماریلا به زمین آمده، روح ها و راهنمایان نور سفید 

هم می توانستند بیایند؟
می گویـــد او مأموریت داشـــته اســـت کاری خـــارج از قـــدرت راهنمایان 
رده پایین تـــر انجـــام دهـــد، راهنماهـــای ارشـــد می تواننـــد کار فیزیکـــی 
در زمیـــن انجـــام دهنـــد و بقیـــه تا زمـــان مرگ یـــا جدایـــی روح از بدن 

نمی تواننـــد بـــه او نزدیک شـــوند.
 منظورت را واضح تر بگو؟

یـــک روح مرا هـــل داد، هـــر روحی قـــادر به چنیـــن کاری نیســـت، پس 
باید قدرت و اجازه چنین کاری را داشـــته باشـــد که ماریلا داشـــته است.

 در پرونده ات اشاره شده تو یک زن مهربان به رنگ آبی 

می دیدی از کودکی 
تا جوانی، این ماریلا همان زن 

است؟
نه، مثـــل او مهربان اســـت اما همـــان نیســـت، او چهره 

خاصی داشـــت.
 شاید چهره اش را تغییر داده؟

از ماریـــلا پرســـیدم، می گوید او فقط امـــروز به زمین آمده تـــا مرا با خود 
ببـــرد و راهنمـــا و محافظ اصلی من کـــه در زمین بارهـــا او را دیده ام، زن 

دیگری است.
 بپرس چرا او این  بار نیامده، آن زن نیز رنگ آبی داشت و حتماً 

قدرت برخورد فیزیکی در زمین را داشته است؟
ماریلا می گوید آن زن نتوانسته بپذیرد که مرا هل بدهد.

 مگر خطا است؟
می گوید بعد عاطفی دارد و بعد سکوت می کند.

 هنوز روی زمین هستی؟
با سرعت زیادی از زمین دور شـــده ایم، الان لابه لای نوارهای رنگی بیضی 
شـــکل در حرکت هســـتیم، اگر ویراژ ندهیـــم حتماً از این مســـیر تونل 

شـــکل خارج خواهیم شـــد، از دور یک کوه ســـفید می بینم.
 کوه، آن هم در آسمان؟

شـــاید کوه نباشـــد، اما نور ســـفید زیادی ســـاطع می شـــود که شکل کوه 
به خود گرفته اســـت.

 از دهلیز سیاه رنگی عبور نمی کنی؟
خیر، اصلاً چنین تونلی ندیده ام.

 بپرس چرا برخلاف همه روح ها از تونل سیاه به دنیای ارواح 
نمی روی؟

ماریـــلا بی حوصلـــه می گویـــد کـــه راهنمایانـــی با نورهای ســـفید یـــا زرد 
از آن مســـیر می رونـــد و ماریلا از مســـیر مخصـــوص راهنمایان ارشـــد در 

حرکت اســـت.
 بگو چرا تو با راهنمای ارشد در حرکتی؟

ماریلا سری تکان می دهد و می خندد، جوابی نمی دهد.
 به دنیای ارواح رسیده ای؟

بله، اجازه بدهید دقایقی برای خودم باشم، اینجا خیلی زیباست.
دکتر مورفی پس از چند دقیقه سکوت می گوید:

 تا الان اینجا را دیده بودی؟
اصلاً، مگر قرار بود ببینم.

 منظورم در خواب یا رؤیا؟
نه، من فقط یک زن آبی رنگ و مهربان را می دیدم آن هم در واقعیت.

 نمی گوید تو را به کجا می برد؟
ماریـــلا انـــگار دیر کـــرده اســـت بایـــد ســـر کلاس بـــرود، من نیـــز جزو 

دانش آمـــوزان هســـتم، می گویـــد در صندلـــی جلـــو بنشـــینم.
 در کلاس آموزش هستید؟

بله، پر از ارواح با رنگ نزدیک به بنفش.
 خودت چه رنگی داری؟

وای خدای من، رنگم نزدیک به بنفش است.
 موضوع درس چیست؟

ماریـــلا می خواهـــد از مـــادر درس بگویـــد، از روح دیگری کـــه در کنارم 
ایســـتاده می پرســـم اســـمت چیســـت و می گویـــد »رزی«، می پرســـم 
چندمیـــن کلاس اســـت و می گوید از تعداد انگشـــتان بیشـــتر اســـت.
می پرســـم همیشـــه در مورد مـــادر حرف می زنـــد، می گوید هر جلســـه 
دســـتور خاص خـــود را دارد و خاله ماریـــلا وقتی به درس مادر رســـیده 
اســـت، گفتـــه میهمان ویـــژه ای در جلســـه حاضـــر خواهد شـــد و انگار 

آن تویی.
می پرســـد من کـــه مثل شـــما هســـتم، می گوید تـــو فرق می کنـــی، اگر 
مثـــل مـــا بـــودی، بایـــد در کلاس پایین تر می مانـــدی تا به ایـــن مرحله 

. ی می رسید
 بگو چرا باید میهمان ویژه باشی؟

از ماریلا پرسیدم او گفت تا آخر جلسه بمان و بفهم.
ماریـــلا از عظمـــت مـــادر و حتـــی پـــدر حرف هایـــی می زند که همیشـــه 
غمخـــوار بچه هایشـــان هســـتند، بعـــد از کســـانی کـــه بچـــه ای را بـــه 
فرزندخواندگی می گیرند، دل می ســـوزانند و آنان را دوست دارند، حدود 
دو ســـاعتی اســـت که ماریلا حرف می  زند که ناگهان در باز می شـــود و...

 چه شده است؟ چرا مکث کردی؟
همـــان زن، همانی کـــه مهربان بود و در زمین همیشـــه می دیدمش، او 
به داخل می آید، باز می خندد و به ســـمت من حرکت می کند، دســـتم 
را گرفتـــه و از روی صندلی بلنـــد می کند، با هم نزد ماریـــلا می رویم و به 

سمت شاگردان می ایســـتیم، چقدر دستان گرمی دارد.
 شما که جسم نیستید، چگونه دستت را می گیرد؟

در دنیـــای ارواح همه کارها با انرژی اســـت، حتی بوســـیدن، بغل کردن 
و اشک ریختن و خندیدن.

 ادامه بده؟
ماریلا شـــروع می کنـــد، باورکردنی نیســـت، اســـم زن مهربـــان فلاری 
اســـت. او در شـــیکاگو یعنی شـــهر خودمان زندگی می کرد کـــه در زمان 
بـــارداری آن هـــم 9 ماهـــه بـــودن از پله ها ســـقوط می کند و ســـاعت ها 
بی هوش در خانه شـــان می ماند، شـــوهرش شـــبانه او را به بیمارستان 
می رســـاند، او زنـــده نمی مانـــد امـــا دختـــرش بـــه دنیـــا می آید، اســـم 

دخترش »روســـفی« است.
به ســـمت او نـــگاه می کنم، بـــه یاد مـــادر زمینـــی ام می افتـــم، فندری 

می خنـــدد و می گویـــد:
مـــن مادر واقعی توام، در بیمارســـتان اتفاقاتی افتـــاد و بعد کتاب قطور 
و بزرگـــی را در ابعـــاد 4×3 متر بـــاز می کند، من صحنه هـــای روز تولدم 
را می بینـــم، من زنـــده می مانم، پدر واقعـــی ام در راهـــرو گریه می کند، 
مـــرد دیگری نیز همزمـــان گریه می کنـــد، آن دو ناراحتنـــد، آن مرد پدر 
زمینـــی من اســـت، هـــر دو کنـــار هـــم می نشـــینند و با یکدیگـــر حرف 
می زننـــد، تصمیـــم گرفته می شـــود دختر فـــلاری به همســـر آن مرد که 
بچـــه اش مرده ســـپرده شـــود و در واقـــع مـــادر زمینـــی ام نمی داند من 

دختر واقعی اش نیســـتم.
  پس پدر و مادرت کسان دیگری بودند؟

فـــلاری می گوید از کودکی وقتی به 7 ســـالگی رســـیدم او بـــه راهنمایی 
ارشـــد رســـیده بود و اجـــازه گرفتـــه محافظ مـــن در زمین باشـــد، همه 
ســـاعت با مـــن بـــود و هیـــچ گاه ترکـــم نکـــرده بود تـــا اینکه احســـاس 
می کنـــد حـــالات روحی من بـــا بی پاســـخ بودن ســـؤالاتم آینـــده ام را به 
تباهـــی می کشـــاند و قـــرار می گذارد در ســـوی دیگـــر  مـــن را در جریان 

واقعیت قـــرار دهند.
 فلاری از مادر زمینی چه می گوید؟

او دوســـت دارد و می خواهد من نیز مادر زمینی ام را دوست داشته باشم 
امـــا درخواســـت دیگری دارد، نگران پدرم اســـت، او بعـــد از دادن من به 
زن و شـــوهر دیگری، تنها مانده و چون مادرم را دوســـت داشت، از اینکه 
تنها یادگارش را در کنارش ندارد، پشـــیمان شـــده است اما می ترسد من 

ضربه روحی ببینم.
 توصیه مادر واقعی ات چیست؟

می خواهـــد نزد مـــادر و پدر زمینی ام بمانـــم و حتماً به پـــدر واقعی ام که 
»تام« نام دارد ســـر بزنم،  او همین جاست در شـــیکاگو، در کتابخانه اش 

را می بینم،  آدرســـش را خواهش می کنم بنویســـید و...
 سفرت کی تمام می شود؟

ســـاعات پایان این کلاس اســـت، انـــگار باید برگردم، مـــادرم می خواهد 
در زمیـــن او را حـــس کنم و من قول می دهـــم تا نه تنها به یاد او باشـــم، 
پـــدرم را پیدا کرده و با پدر و مادر زمینی ام نیز مهربان باشـــم و همیشـــه 

دخترشان باشم.
باید برگردم، مأموریت دارم، »فلاری« می گوید همیشه در کنارم است.

»ماریـــلا« با شـــاگردش صحبت می کنـــد و من و مادرم به ســـمت زمین 
حرکـــت می کنیم، خیلی زود به بیمارســـتان می رســـم، مادرم اســـت و 
می خواهـــم باز در زمیـــن او را ببینـــم، می گوید دیگر نمی آیـــد، بعد من 

از نوک انگشـــتان پای جســـمم وارد آن می شوم و...
وقتی هیپنوتیزم تمام شد، مادر روســـفی گریه می کرد و پدرش چاره ای 
جـــز اعتراف نداشـــت، آنها به آدرســـی که داشـــتند به خانه پـــدر واقعی 
روســـفی رفتند،  لحظات احساســـی خاصی بود، مرد شکســـته و تنها با 
دیدن روســـفی انگار زندگی اش عوض شـــده بود، آنها ســـاعتی بعد سر 

خاک فـــلاری بودند.
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مرگ ومیر فقط در یک روز

 نـــگاه و جهان بینی هر کـــس به زندگـــی روزمره در 
زمین متفاوت اســـت، اما بدون شـــک تنها چیزی 
کـــه همیشـــه انســـان ها در دنیا ســـعی کرده اند آن 
را نادیـــده بگیرنـــد فقر، فلاک و بدبختی اســـت که 
در گوشه گوشـــه ایـــن کـــره خاکی لانه کرده اســـت 
و روزانه انســـان های زیادی را به اســـم سرنوشـــت، 
بـــه فجیع ترین شـــکل ممکن به قتل می رســـاند.
مـــرگ تنهـــا حقیقتی اســـت که هـــر چقـــدر هم از 
آن متنفـــر باشـــیم، بـــاز ســـراغ مان خواهـــد آمد. 
فرقی هـــم نمی کند چه شـــغل، مرتبـــه اجتماعی 
و جایگاه سیاســـی داشته باشـــیم. بالاخره یک روز 
پیدایـــش می شـــود و هر طور شـــده، بـــه زندگی ما 
روی ایـــن کـــره خاکی پایـــان می دهـــد. البته گاهی 
مرگ بـــرای بعضی از افراد تبدیل به نعمت شـــده و 
آنها را از شـــرایط وخیمی که در آن قرار دارند نجات 
می دهد اما برای ما زندگان که گویا چشـــم هایمان 
نمی بینند و گوش هایمان نمی شـــنوند بدون شک 
مرگ آنهـــا نه نعمت، بلکه نفرینی اســـت که دامن 

فرزندانمـــان را خواهد گرفت.
شـــاید مشـــاهده نکنید اما طبق آمارهای جهانی، 
در جهانـــی با جمعیتی حدود 8 میلیـــارد نفر، 869 
میلون انسان کم تغذیه هســـتند و بیش از 25 هزار 
نفـــر فقط در یـــک روز بر اثر گرســـنگی جـــان خود 
را از دســـت می دهنـــد.از جمعیـــت 773 میلیون 
نفری که دسترسی به آب آشـــامیدنی سالم ندارند 
حـــدود 1600 نفر به دلیل آب ناســـالم جان خود را از 
دســـت می دهند. البته باید این نکته را یادآور شـــد 
که بیـــش از 2 میلیارد نفـــر در کشـــورهایی زندگی 
می کننـــد کـــه دارای تنش آبی بوده و اگـــر برای آب 
جان خـــود را از دســـت ندهند با دعـــوا، درگیری و 
تیراندازی به دیدار مـــرگ می روند.همچنین فقط 
در یک روز بـــه صورت تخمینی 1500 تا 2500 ســـقط 
جنین اتفاق افتاده اســـت. بیـــش از 3 هزار نفر به 
دلیـــل HIV/AIDS، بیـــش از 14 هزار نفـــر به دلیل 
ســـرطان، حـــدود 9 هزار نفـــر به دلیل اســـتعمال 
ســـیگار، بیش از 4 هزار نفر به دلیل مصرف الکل و 
بیش از 2 هزار نفر به دلیل خودکشـــی جان خود را 
از دســـت داده اند.همه این آمارها نیز تنها برای یک 
روز ایـــن کره خاکی اســـت که دلایل و ریشـــه هایی 
مرتبـــط با مدیریـــت کشـــورها و زیاده خواهی دیگر 

کشورها دارد.

     تلنگـــر

علی چاهه

خبرنگار

گروگانگیری آتشین
مرد جوان وقتی نتوانســـت کار مناســـبی در شرکت کاریابی 
پیدا کند، برای انتقـــام مدیر و دو کارمند آنجا را گروگان گرفت 
و شرکت را به آتش کشید.ساعت 12 و 40 دقیقه ظهر یکشنبه 
3 اردیبهشت امســـال مردی با پلیس 110 تهران تماس گرفت 
و اطـــلاع داد مردی جوان وارد شـــرکت کاریابی اش در محله 
مدائـــن شـــده و او و دو نفر دیگـــر را به گـــروگان گرفته و قصد 
آتـــش زدن دفتـــر را دارد. مأمـــوران کلانتـــری گلبـــرگ به آنجا 
اعزام شـــدند، اما مرد آتش افروز گریخته بود و آتش نشـــانان 
در حال خاموش کردن آتش بودنـــد و 3 نفر را در آنجا نجات 
دادند. مأموران به تحقیق از 3 مرد نجات یافته پرداختند که 
معلوم شـــد مردی 27 ســـاله که از کارجویان بوده به شرکت 
آمده و نمی دانند چه شـــده که اقدام به آتـــش زدن آنجا کرده 
است. با مشـــخصاتی که آنها از مرد آتش افروز دادند او تحت 

تعقیب قرار گرفت و چند کوچه پایین تر بازداشـــت شـــد.
مهرداد متهم 27 ســـاله دربـــاره انگیزه اش گفـــت : چند ماه 
پیش آگهی این شـــرکت کاریابی را در کانـــال تلگرامی دیدم، 
چون یک ســـال بود بیکار شده و نتوانســـته بودم کار درستی 
بـــا حقوق مناســـب پیـــدا کنم ســـراغ ایـــن شـــرکت رفتم تا 
شـــاید مدیر آنجـــا کاری برایم پیـــدا کند. از من پـــول گرفتند 
و گفتنـــد منتظـــر باشـــم. آخرین بار کـــه به آنجا رفتـــم کاری 
برایـــم پیدا کردند کـــه حقوقش پایین تـــر از آن مبلغی بود که 
گفته بودنـــد. برای انتقام از مدیر شـــرکت یـــک گالن بنزین 
خریـــدم و بـــه آنجا رفتـــم. او و دو نفـــر از کارکنان در شـــرکت 
بودنـــد که با تهدید از آنها خواســـتم پول هایـــم را پس دهند 
کـــه توجهی نکردند. بـــرای انتقام از آنها بنزین روی وســـایل 
شـــرکت ریختم و بـــا زدن کبریت آنجا را به آتش کشـــیدم که 

هر ســـه نفر گرفتار شـــدند. بعد هم فـــرار کردم.

 حمله سارق خشن به پلیس

فرمانده انتظامی خرم آباد از دستگیری فرد مهاجم خبر داد .
ســـرهنگ نبی الله قاســـمی در تشـــریح جزئیات این خبر 
اظهار داشـــت: شامگاه دوشنبه و در پی تماس شهروندان 
با پلیـــس 110 مبنی بـــر ورود ســـارق در خیابـــان ۶0 متری، 
بلافاصله عوامل کلانتری 1۵ ولی عصر)عج(در محل حاضر 
شـــدند.وی افزود: به محض حضور مأموران، متهم در یک 
اقدامی با اســـتفاده از ســـلاح ســـرد 4 نفر از اهالی محل و 
مأمـــوران انتظامی را مجـــروح می کند.فرمانـــده انتظامی 
خـــرم آباد گفـــت: مأمـــوران با رعایـــت قانـــون به کارگیری 
ســـلاح، فـــرد ضـــارب را که بـــه هشـــدار مأمـــوران توجهی 
نداشـــته و همچنان تمرد و قدر ت نمایی می کرد، زمینگیر 

و دستگیر کردند.

 جدال مرگبار در شورآباد 

حـــوادث ایران/ مرد 44 ســـاله در شـــورآباد تهـــران با چاقو 
یکی از بچه محل هایشـــان را کشـــت.به گـــزارش »ایران«، 
شـــامگاه دوشنبه 4 اردیبهشت ماه مأموران پلیس پایتخت 
در جریان قتل پســـر 21 ســـاله ای قرار گرفتنـــد و خیلی زود 
تیمی از مأموران با حضور در محله شـــورآباد با جســـد پسر 
نوجوان روبه رو شـــدند.بدین ترتیب مأموران بازپرس ویژه 
قتل وارد عمل شـــد و مأمـــوران در تحقیقـــات میدانی پی 
بردنـــد 2 مرد که بچه محل هســـتند از چنـــدی قبل با هم 
اختلاف و کل کل داشـــتند تا اینکه شب حادثه با هم درگیر 
شـــده و یکـــی از آنها با چاقو دســـت به این جنایـــت زده و پا 
به فرار گذاشـــته اســـت.بنا بر این گـــزارش، تحقیقات برای 
دســـتگیری قاتل در دســـتور کار مأموران پلیس تهران قرار 

گرفته است.


